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در اوايـل قـرن بيسـتم كـه      »منطـق مكالمـه  «همزمان با طرح آراي باختين دربـارة  

مـيلادي گرديـد،    60مقدمة وضعِ نظرية بينامتنيت توسط ژوليا كريسـتوا در دهـة   
وسخنوران، رويكـردي انتقـادي پديـد آورد كـه      الزمان فروزانفر در تأليف سخن بديع

در كتـاب   »نقـد نفـوذ  «را ذيل عنـوان   كوب مباني نظري آن بعدها عبدالحسين زرين

كوشد چگونگي عملكرد فروزانفـر را در ايجـاد    اين پژوهش مي. دكرنقد ادبي تبيين 
روشي منسجم براي بيان تأثير و نفوذ صوري و محتوايي در شعر فارسي تبيين كند 

 مسـتقل  يك رويكرد انتقـادي  همثاب ، آن را به»نقد نفوذ«و ضمن مقايسة آن با روش 

فروزانفر با دخل و تصـرف در مبحـث كهـن سـرقات ادبـي، آن را بـه       . في نمايدمعر
هـاي ادبـي در شـعر     ابزاري كارآمد و كاربردي براي توصيف چگـونگي تأثيرگـذاري  

وجود فاصله از خاستگاه نظري بينامتنيت، مفـاهيمي مشـابه    فارسي تبديل كرد و با
و جايگـاه شـاعران در بسـتر    با آن را در تحليل روابط ادبي در شعر و تعيـين نقـش   
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  مقدمه 

عناوين مختلف همواره در تاريخ ادبيات   امسئلة تأثير و نفوذ آثار ادبي بر يكديگر، ب ةدربار
محققان و منتقدان ادبي براي شـناخت   در سنت ادب فارسي نيز. است بحث شدهها  ملت

هـاي پراكنـده و جزءنگرانـه و ذيـل مفـاهيم       شـكل   و تعيين اثر ادبي اصيل و خلاقانه، به
سـرقات در كتـب   موضـوع   ةدربـار . انـد  سرقت و تقليد و امثال آن به اين مسئله پرداخته

-1308( »سـخنوران  و  سـخن «، امـا در  حـث شـده  هاي فارسي همواره ب انتقادي و تذكره

 روششـناخته شـده،   ) 259: 1346كـوب،   زريـن ( »نويسـي فارسـي   كمال تذكره«كه ) 1312

او بـا اسـتفاده از مفـاهيم تقليـد، اخـذ و اقتبـاس، انتحـال،        . فروزانفر از نوع ديگري است
هاي شاعران از يكديگر را بررسـي   ترجمه و دو آراية تضمين و اقتفا، چگونگي تأثيرپذيري

هـاي   و يـا صـورت   ها و مضامين وماً در حوزة انديشهن تأثيرات عمكند، كه اي و تحليل مي
  . دده ي از زيبايي و شاعرانگي رخ ميشعري مثل الفاظ و تركيبات با درجات متفاوت

نقـد  «، رويكردي نقادانـه بـا نـام    )1338( كوب زرين عبدالحسين »نقد ادبي«در كتاب 

ذ آثار ادبي در انديشة معاصـران  معرفي شده كه هدف آن بررسي ميزان تأثير و نفو »نفوذ

 -فروزانفـر - ها و دانـش اسـتاد خـود    گمان از راهنمايي كوب كه بي زرين. و آيندگان است
نقـد  «اي انواع اخذ و تقليدهاي شاعران و نويسندگان را ذيل عنوان  گونه  مند بوده، به بهره

خنوران منطبـق  س ـ و  جمع و تبيين كرده كه كاملاً با رويكـرد فروزانفـر در سـخن    »نفوذ

ر پديد آمـده كـه هـر شـاعر     هاي مقد رويكردي كه گويي در پي پاسخ به اين پرسش. است
سنت ادبي عصر خود بـوده اسـت؟    مشخصبه طور و  تأثير سنت ادبيِ فارسي  چگونه تحت

چه از سنت ادبي يـا ابـداعات ديگـران اخـذ نمـوده،      د يا مبدع بوده است؟ و در آنچقدر مقلّ
گونه مرزهاي تـأثير و نفـوذ شـاعران    بر آنها چيزي افزوده است؟ و اين ه ياچگونه تصرف كرد

 رسـد  نظـر مـي    به. فارسي را نسبت به پيشينيان، معاصران و پسينيان آنها معين كرده است
ر فكري شـاعران در  اين رويكرد انتقادي در اثر فروزانفر، نتيجة طبيعي تبيين تأثير و تأثّ كه

ش عناصر خلاقانـه  اي كه نقاط پيداي گونه  باشد؛ به »سخنوران و  خنس«ادبياتي   زمينة تاريخ

   .و مسير حركت آنها را در زنجيرة تاريخ مشخص و ترسيم كرده است و پرنفوذ در شعر
رويكرد انتقادي فروزانفر در بررسي تأثير و نفوذ آثار ادبي بر يكديگر، مشابه اسـت بـا   

-1899(دوران حيات فروزانفر توجه به . رددگ آنچه امروزه در بحث بينامتنيت مطرح مي
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تـرين چهـرة پيشـابينامتني نشـان      عنـوان مهـم    به) م1975-1895( باختين و) م1970
گفـت و   سـخن مـي   »منطـق مكالمـه  « ها كه باختين در روسـيه از  همان زمان كه دهد مي

خت سـا  را فراهم مـي  »تاريخ ادبي«مقدمات طرح درست ، »مكالمة متون«احكام او در باب 

ميـان   ، فروزانفر در حال نگارش يك تاريخ ادبي بود كه در آن رابطـة )103: 1370، احمدي(
هـاي   و نقش عناصر صوري و محتوايي اشعار را چون حلقه متون شعري در زنجيرة تاريخ

 1اصـطلاح بينامتنيـت   .كرد تبيين مي  پيوستة زنجير در ساخت تاريخ ادبي ترسيم و هم به
ژوليـا  بـار در زبـان فرانسـه در آثـار اوليـة       نخست«ر عمر فروزانفر، نيز مصادف با دهة آخ

آلـن،  ( »بيستم ميلادي مطـرح گرديـد   قرن 60از اواسط تا اواخر دهة )  -1941(كريستوا 

هاي متفـاوت دنبـال    افرادي مطالعات بينامتنيت را از ديدگاهپس از كريستوا، . )30: 1389
 1982شـده سـال    چـاپ (الـواح بازنوشـتني    در كتاب) ميلادي-1930( ژرار ژنت. كردند

متنـي را بـا تمـام متغيـرات آن بررسـي كـرد و آن را ترامتنيـت         ، روابـط ميـان  )ميلادي
(transtextuality) هـاي ديگـر    ترامتنيت چگونگي ارتباط يك متن بـا مـتن  «. نام نهاد

تنيـت،  متنيـت، فرام   ژنت اين روابط را به پنج دستة بزرگ يعنـي بينامتنيـت، پيـرا   . است
كـه در ايـن ميـان     )85: 1386نـامور مطلـق،   ( »كنـد  متنيـت تقسـيم مـي    بيش و سرمتنيت

متنيت به رابطة ميان متون هنري يا ادبي بر اساس حضور يك متن در  بينامتنيت و بيش
هرگاه بخشي از يك مـتن  «از نظر ژنت . پردازد متن ديگر يا روش تأثير آنها بر يكديگر مي

 »شود شته باشد، رابطة ميان اين دو رابطة بينامتني محسوب ميدر متن ديگري حضور دا

گيرد و نه  ثير يك متن بر متن ديگر مورد بررسي قرار ميأمتنيت ت در بيش«، و )87: همان(

   .)95-94: همان( »حضور آن

نويسـان فارسـي در    روش فروزانفر، رويكردي مستقل در ادامه و تكامـل روش تـذكره  
گيـري زمينـة نظريـة     مـوازات شـكل    نوآورانـه بـوده كـه بـه     تشخيص اشعار تقليـدي يـا  
رفتـه و سـير حركـت و تحـول عناصـر       كـار   سخنوران بـه  و  بينامتنيت، در تأليف سخن

جـا ضـرورت   ينهم. رسيم كرده استتأثيرگذار در شعر را در يك دورة مشخص تاريخي ت
شگاه نسل اول دان ويژه استادان بازخواني آثار شاخص محققان سرشناس ادبيات فارسي به

                                                 
1. Intertextualiy 
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شود كه احياي دستاوردهاي نوآورانـه امـا مغفـول     آشكار مي الزمان فروزانفر همچون بديع
تواند در تحليل بهتر متون ادبـي و   بومي، مي هاي غير مندي از نظريه آنها، به موازات بهره

  .هاي كاربردي متناسب با فرهنگ و ادب فارسي راهگشا باشد شناخت شيوه
اي كه مشخصاً به اين موضوع پرداختـه   پيشينة تحقيق كتاب يا مقالهجوي ودر جست

چـه  ي شـاگردان فروزانفـر، از جملـه آن   رخ ـگر اشارات توصيفي كوتـاه از ب باشد نيافتيم، م
تبحـر در كتـب ادب و احاطـه بـر     « :كوب دربارة روش تحقيقي فروزانفر گفته اسـت  زرين

در سرقات بحث و تأمـل كنـد و تـأثير و    اشعار و دواوين عرب به او اين فرصت را داد كه 
 »زبـان بسـنجد و تحقيـق كنـد     نفوذ مضامين اشـعار عـرب را در سـخن شـاعران فارسـي     

 و  چـراغ  با«اظهارات محمدرضا شفيعي كدكني در كتاب همچنين . )657: 1361كوب،  زرين(

ي او بـرا «: سـخنوران  و  در باب روش تحقيقي و انتقادي يگانـة فروزانفـر در سـخن    »آينه

هاي غلط اسـتوار   اساس شهرت ها، كه غالباً بر هاي رايج تذكره بار نقد را از تعارفنخستين
رها ساخت و هر شاعري را در پايگاه مناسب خويش قـرار داد و ايـن ارزيـابي     ،شده است

سطر مجموعـة آثـار هـر كـدام از شـاعران و تأمـل در         به علمي را به قيمت مطالعة سطر
هـم در سـاية هوشـياري و نبـوغي كـه تـاكنون        ه دست آورد، آنيك كلمات ايشان ب يك

حال نويسندگانِ اين پژوهش  .)447 :1390كـدكني،   شفيعي( »ايم همتاي آن را كمتر شناخته

 . پردازند هاي توصيفي به تحليل و اثبات آن مي با استخراج مصاديقِ اين گزاره

كـه   ت ايـن فرضـيه  ي، كوششـي اسـت در اثبـا   تحليل -اين پژوهش به روش توصيفي
در كشف و ترسيم مرزهاي تأثير و نفوذ شـاعران  » سخنوران و  سخن«رويكرد فروزانفر در 

كوب در رسالة نقد ادبي خود براي  كه زرين »نقد نفوذ«بر يكديگر در بستر تاريخ، با شيوة 

در ايـن  . منطبـق اسـت   ،شناخت تأثير و نفوذ خالقان آثار ادبي بر يكديگر پيشنهاد كرده
روش خلاقانة فروزانفر از لحاظ نوآوري و اسـتقلال، در احيـا و اسـتخدامِ ابزارگونـة      ستارا

فروزانفر بـا  . شود استخراج و تبيين مي ،كاربردي در سنجش متن رويكردهاي كهن و غير
ر آن اصول دخل و تصرفي شـگرف  شناخت ميراث اصول انتقادي عربي و فارسي كهن، د

بـه مسـئلة    هاي غربي، با روشي منسـجم و مسـتدل   شيوه و ظاهراً بدون آشنايي با كرده
مرتبة يك رويكرد كاربردي براي ترسيم   كاركردي مؤثر بخشيده و آن را به ،سرقات ادبي

  .معين ارتقا داده است هاي شعري در سير تاريخيِ يك دورةپيوند
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  هاي ادبي در سنت انتقادي ادب فارسي  مسئلة سرقت

. هاي مهم كتب بلاغي عربي و فارسي بوده اسـت  بخشهمواره از  مبحث سرقات ادبي
مهم در نقد آثار ادبـي بـوده كـه در كتـب بلاغـيِ       هايهشيو ي ازيك ،كشف سرقات ادبي

هاي موجـود   كوشيدند با بررسي شباهت  منتقدان مي. مختلف، انواع گوناگوني داشته است
ند و راه تقلـب و فريبكـاري در   ميان آثار ادبي، آثار ابداعي و خلاقانه را از غير آن بازشناس

هاي ادبي بـه   اين مسئله با اطلاق عنوان سرقت. عرصة شعر و نويسندگي را مسدود سازند
 ،اخذ و تقليد شاعران و نويسندگان از يكديگر در حوزة لفظ و معني و مضمون شروع شد

ت بـه  رفته با شناخت ابعاد گوناگون اين موضوع، تسامح و پذيرش بيشـتري نسـب   اما رفته
ئله تعيـين  هاي بيشـتر، انـواعي بـراي ايـن مس ـ     آن صورت گرفت و اهل بلاغت با بررسي

  .داشت بنا بر شروطي، شاعر را از اتهام سرقت و تقليد بركنار مي كردند كه برخي از آنها
 »جـاحظ  ،  پيشواي اهـل بلاغـت  «ساز اين بحث در بلاغت عربي كسي نيست جز  زمينه

به اين  »اخذ الشعرا بعضهم معاني بعض«در باب  »الحيوان«اب ، كه در كت)75: 1393ضيف، (

شناسيم كه اولين فـردي باشـد كـه     شاعري را در روي زمين نمي«: موضوع پرداخته است

و مضـموني بـاارزش پديـد آورده يـا      درست و كامل، معنـايي جديـد و شـگرف   تشبيهي 
صرش به لفظ او دست برده و ع كه شاعران پسين يا هماي را ابداع كرده باشد، مگر آن هآراي

  . )311: 3، ج1938جاحظ، ( »اند بعضي معاني آن را سرقت كرده

هاي تأثيرگذار جاحظ بر علـم بلاغـت عربـي، در حـوزة سـرقات نيـز بسـط و         ديدگاه
 ـبزرگاز و بسياري  يافتگسترش  خـود در   هـاي هان علم بلاغت اسلامي با بيان آرا و نظري

از جملـه در آثـار مهـم و اثرگـذاري چـون       .تـر سـاختند   ابعـاد آن را كامـل   ،اين مسـئله 
الاعجاز و المثـل السـائر در بـاب تعيـين حـدود        البلاغه، دلايل الصناعتين، العمده، اسرار

اسـتفاده از مضـامين و صـور     ،د كه گاه بنا بر اصوليشسرقات و انواع آن مباحثي مطرح 
  . شمردند بياني و بديعي پيشينيان را جايز مي

، سرقات شـعري بـر دو   »الصناعتين« در كتاب) ق395وفات (عسكري ابوهلال نظر   به

اين نيكويي به كمك پوشاندن جامة الفاظ درخشان بـر پيكـر   ... نيكو و قبيح«: قسم است

معني يا نقل معنا از غرضي به غرضي ديگر با افزودن چيزي كه بتواند سـرقت را مخفـي   
الفاظي ناشيوا ادا كنند يا از همه يا اكثر الفـاظ  شود؛ اما اگر مضمون را با  دارد، حاصل مي
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عبـدالقاهر  . )186: 1393ضـيف،  ( »شاعر قبلي استفاده كنند، ماية قبُح سرقت شعري اسـت 

گويـد،   در مورد سرقات شعري و توارد سخن مـي « ،»البلاغه اسرار«در ) ق471-( جرجاني 

 ءتـوان جـز   ي را نمـي به نظر او اتفاق مضمون دو شاعر در يك غرضِ عام چون بخشـندگ 
، سـرقات را  »السـائر  المثل«در ) ق637وفات (بن اثير  ا. )283: همان( »سرقات شعري شمرد

 ـ   «: به پنج نوع تقسيم كرد و  ر آننسخ و مسخ و سلخ و گرفتن معني بـا افـزودن چيـزي ب

بـه مقايسـة   ... ديدگاه ابن اثيـر در ايـن بـاب   ... معكوس كردن آن با آوردن معناي متضاد
   .)456: همان( »شود ن در پرداختن به موضوعات واحد و متشابه منجر ميشاعرا

در كتب بلاغي فارسي نيز كـه  . اين موضوع در ادب فارسي نيز مورد توجه قرار گرفت
از  .متأثر از بلاغت اسلامي بوده، همواره بخشي مجزا به اين بحث اختصاص داشـته اسـت  

برد كـه در فصـلي    را نام) 7قرن( »العجماشعار المعجم في معايير « توان ترين آنها مي مهم

شـمس  ( »انتحال، سلخ، المـام و نقـل  «: مختصِ سرقات، چهار نوع براي آن قائل شده است

انـد چـون شـاعري را     اربـاب معـاني گفتـه   «نهايت بيان داشته كه  و در )460: 1388قيس، 

ك ادا كنـد و  اي دست دهد و آن را كسوت عبارتي ناخوش پوشاند و به لفظي ركي ـ معني
او بـدان   ،ديگري همان معني فراگيرد و به لفظي خوش و عبـارتي پسـنديده بيـرون آرد   

  . )460: همان( »گردد و آن معني ملك او شود  اولي

الدين  جلالاز جمله  .است يافتهاين بحث سرقات تا دورة معاصر در كتب بلاغي ادامه 
) 1339( »ادبـي غت و صناعات فنون بلا«بخشي از كتاب  ،)شمسي 1359-1278(همايي 

كـه پـنج نـوع را     شـمرده  نوع براي آن بـر  يازدهو به سرقات ادبي اختصاص داده است  را
ي از ايـن انـواع مثـل نسـخ و انتحـال را قطعـاً       رخسپس ب .داند اصلي و باقي را فرعي مي

 »تتهمت سرق«داند و برخي مانند توارد و مواردي از اقتباس را تنها مورد  سرقت ادبي مي

تنهــا نــوعي ســرقت  را نــه »تتبــع نيكــو و پســنديده«و  )383: 1394همــايي، ( شناســد مــي

 هـاي از نظر. نامـد  مـي ) 394: همـان ( »هنر حسن تقليد و استقبال«بلكه آن را  ،شناسد نمي

تـوان از مقولـة    آيد كه هرگونه اخذ و اقتباس و تقليد را نمـي  بلاغيان عرب و فارسي برمي
 كار گرفته شود و حاصلي نيكـو بـه    يا معني اخذشده، خلاقانه به لفظ اگر. سرقات دانست

  .بار آورد، البته كاري بديع و پسنديده صورت گرفته است 
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هـاي   وجـود ضـعف   هاي فارسـي نيـز بـا    هاي نظري علوم بلاغت، تذكره در كنار كتاب
شـمار    هاي اصلي نقـد شـعر در طـول تـاريخ ادبـي فارسـي بـه        فراوان، هميشه از محمل

چندان دقيـق منتقـدان، بـه يـافتن      ها، نقدهاي ذوقي و نه طور كلي در تذكره  به. اند تهرف
و  هـاي شـعري منحصـر شـده     خص كـردن سـرقت  مصاديق عيني سرقات در اشعار و مش

گـويي  . هـاي منفـرد بـاقي مانـده اسـت      تعيين سرقات عموماً در محدودة بيت و مضمون
يافتـه   كـار خـود را پايـان    ،يـا سـرقات   نويسان بـا كشـف منـابع الفـاظ و مضـامين      تذكره

تـر   قصد شناخت عميق  جوي هدف و كاركردي خاص، بهواند و ديگر در جست دانسته مي
براي نمونه نقد اشعار حـزين لاهيجـي از محمـد عظـيم ثبـات اسـت كـه         .اند متن نبوده

الـه  و »الشـعراء   رياض«مبناي تذكرة  ، بر»شاعري در هجوم منتقدان«ماجراي آن در كتاب 

سعي كرد سابقة مضامين و تعبيـرات شـعري   ... محمد عظيم ثبات« :داغستاني آمده است

هاي آشـكارا در حـوزة    حزين را در آثار استادان پيشين بيابد و عملاً او را متهم به سرقت
در نوشتن اين نقد،  »ثبات«، كه انگيزة )17: 1375شفيعي كدكني، ( »مضامين و تعبيرات كند

  .)363: همان(در باب يك بيت او نبوده است  »حزين«به نظر مخالف چيزي جز واكنش 

، نظم و كـاركردي متفـاوت يافتـه و زمينـة     »سخنوران و  سخن«اما مبحث سرقات در 

بندي تـازة خـود، بـراي     فروزانفر در صورت. طرح مسئلة تأثير و نفوذ را فراهم كرده است
اي بـه سـرقت ادبـي، از برخـي      همشخص كردن مرز بين تقليد و نوآوري، بي هـيچ اشـار  

كند تا پيوندهاي صوري و معنـاييِ اشـعار يـك     اصطلاحات مرسوم اين حوزه استفاده مي
 و تقليـد، اخـذ و اقتبـاس، انتحـال     از اين اصطلاحات عبارتند. دورة خاص را تبيين سازد

دة دهن ـ  نـوعي نشـان    در كنار اينها گاهي دو صنعت بديعيِ تضمين و اقتفا كه بـه  .ترجمه
  .كار رفته است  روابط دروني ميان شعر و شاعران است، نيز به

  

   مسئلة تأثير و نفوذ و »سخنوران و  سخن«

عنـوان نمونـة عـالي      نويسـي فارسـي و بـه    در ادامة سنت تـذكره  »سخنوران و  سخن«

فروزانفـر بنـا بـر    . رسـيد  دو جلد به چاپ در 1312-1308اي ه هاي ادبي، در سال تذكره
در كـار  «: فرد داشته است شاگردان مستقيمش، روش تحقيقي منحصربه از يخرشهادت ب



120 
   1398 پنجاه و دوم، بهارشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

تحقيقات ادبي، به سائقة ذوق، بسياري از اصول تحقيق به شيوة اروپاييان را دريافته بـود،  
هـاي فرنگـي آشـنايي     كـه بـا زبـان   آنكه كارهاي خاورشناسان ترجمه شود، بيز آنپيش ا

 .نگريسـت  ديدة ترديـد مـي   چيز به در همه. وپايي بودطرز تحقيق او كاملاً ار. داشته باشد
سنجيد و درسـت و نادرسـت    اقوال متقدمان را با محك عقل و حتي نوعي آمارگيري مي

در بـين قـدما تقريبـاً    «روش تحقيق او كـه   .)134: 1390كدكني،  شفيعي( »نمود آن را بازمي

 »ن فرنگـي نزديـك نمـود   سابقه بود، شيوة نقادي او را تاحدي بـه شـيوة نقـد محققـا     بي

  . )657: 1361كوب،  زرين(
تــاريخ ادبــي كــه ادامــة طبيعــي ســنت  از اي ايــن توفيــق فروزانفــر در تــأليف گونــه

يكـي از ايـن   . هاي تحقيقي و انتقـاديِ اوسـت   نويسي فارسي است، مبتني بر روش تذكره
عار شـاعران  شـود، ارزيـابي اش ـ   رويكردها كه از پيوستگي نقد ادبي و تاريخ ادبي ناشي مي

منظـور بـراي     بـدين . است با تعيين ميزان نوآوري يا تقليدي بودن آنها در خلق اثر ادبي
از   سنجد و ميـزان تأثيرپـذيري   داوري دربارة هر شاعر، ابتدا احاطة او را بر سنت ادبي مي

گاه هنر شـاعر را در خلـق و افـزودن    آن .كند عصرش را مشخص مي شاعران پيشين يا هم
معاصران  او را عنصر ابداعياگر كند و  لفظي يا معنايي به پيكرة شعر بررسي مي اي مؤلفه

را تقويت كرده باشد، براي شـعر او ارزش و   و سنت ادبي  كرده باشنديا آيندگان او تقليد 
تاريخ ادبـي  ترتيب دامنة تأثيرگذاري شاعر را هم در  بدين .شود جايگاه بالاتري متصور مي

همـة   بـارة طـور دقيـق و مـنظم در     بـه  آنجا كه اين عملكرد فروزانفراز . نشان داده است
مند را پديد آورده كه روابط ميـان آثـار شـعري را در     شاعران اعمال شده، رويكردي نظام

گـذاري   براي ارزش راهي منطقي و مستدل همچنينشده به تصوير كشيده و  تعيين دورة
در ادامه، مصاديق ايـن رويكـرد    .ه استاشعار و قضاوت نهايي دربارة هر شاعر ترسيم كرد

  .دشو بندي و تحليل مي ستخراج، دستها »سخنوران و  سخن«در 

  :شود ، تأثير و نفوذ در دو شاخه بررسي مي»سخنوران و  سخن«در 

و  كه به كيفيت نفوذ معاني و مضامينمسئلة تأثير و نفوذ در ميان شاعران فارسي . 1
  .پردازد عصران و اخلاف آنها مي همارسي بر هاي شعر شاعران ف الفاظ و تركيب

تأثيرپذيري شاعران فارسي از قرآن، زبان و شعر عربي كه نفوذ مضامين و اسـاليب  . 2
  . دهد عربي در شعر فارسي را نشان مي
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  مسئلة تأثير و نفوذ در ميان شاعران فارسي

ي عصر يـا  و تصرف در سبك ادب ي پيروي شاعر از روش شاعران ديگرفروزانفر چگونگ
 ،سبك شاعران ديگر را با تعيين ميزان ابتكار و ابداع هر شاعر در كـاربرد الفـاظ و معـاني   

  . كند هاي ادبي مشخص مي ضمن لزوم حفظ سنت
نويسـندة ديگـري    وشيوة گفتار گوينده  ،اي نويسنده و گوينده«چنان است كه  :تقليد

قـول    د البته براي انسـان كـه بـه   را پيش گيرد و بر طريقه و منوال او سخن گويد، و تقلي
 »امـري فطـري و طبيعـي اسـت     ،ارسطو از همة حيوانات بيشتر به محاكـات علاقـه دارد  

  . )113: 1361كوب،  زرين(
گـردد كـه در فكـر و انتظـام      عظمت شاعر وقتي معلوم مـي « ،نظر فروزانفر  به هرچند

كه به تقليد ديگران فكر ايننه  ،اي اختراع نمايد معاني يا در نظم و اسلوب، سبك و طريقه
 گـاهي بـه اقتفـا و در روش مسـعود    «و سنايي  )256 : 1380فروزانفـر،  (  »كند يا سخن بگويد

زيرا در ايـن   ،سرايد، ليكن در اين قصايد براي وي چندان عظمتي نيست سعد قصيده مي
مـلاً در  ع ،، اما تقليد اگر خوب و هنرمندانه انجام شده باشد)همان( »ها مؤسس نبوده روش

بـا مهـارت سـبك    «اخسيكتي از مقلدان خـوب انـوري اسـت و     اثير .نظرش مقبول است

تـوان او را يكـي از    مـي  ،رسـد  و اگرچه به انـوري نمـي  ... كند سنايي و انوري را تقليد مي
چـه بـه تقليـد    آن« ،از قصايد مجيرالدين بيلقـاني  .)533: همان( »مقلدان خوب انوري شمرد

پايـة   هـم  ،خاصه زهـديات  ،لپسند و هرچه به طرز خاقاني استنيك و د ،گذشتگان است
آن اسـت كـه شـاعر توانسـته باشـد در آن        اما عـالي . )581: همـان ( »قسم نخستين نيست

همـان طريقـه و روش ابوالحسـن    « ،سبك و اسـلوبِ فرخـي   .تصرفي هنرمندانه نيز بكند

 .)125: همـان ( »ه اسـت كسايي است كه از تشبيهات آن كاسته و بر معاني عشقي آن افزود

همان حلاوت و سهولت و خيـال سـاده را    ؛همان سبك فرخي است« ،سبك بيان سوزني

  . )316: همان( »جد را به هزل مبدل كرده ،ولي سوزني .دهد نمايش مي

تر اسـت كـه    اما شايسته ،تقليد امري بديهي و پذيرفتني است ،زعم فروزانفر  اصولاً به
سـبك خاقـاني    :صرف عبور كند و به سبك شخصي دست يابـد  شاعر بتواند از مرز تقليد

رسـاند   از روش سنايي منشعب است و قسمتي از قصايدش به تقليد سنايي اسـت و مـي  «
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سرايي كرده و تدريجاً به ايجـاد رويـة خاصـي كـه بـه       كه خاقاني مدتي به تقليد او سخن
  .)617: 1380فروزانفر، ( »موفق شده است ،زيادي تراكيب و غلبة لفظ بر معني امتياز دارد

اي معنـي و مضـمون    گوينـده يـا نويسـنده   «مقصود از اقتباس آن اسـت كـه    :اقتباس

: همـان ( »صـورتي ديگـر نقـل نمايـد     ديگري را بگيرد و با تصرف لايق و مناسبي آن را به 

 كـه  رسد نظر مي  و به ابقت نداردتلقي فروزانفر از اقتباس با اين تعريف، چندان مط. )113
كار برده، يا بـراي آن    بلكه در معناي لغوي به ،و اقتباس را نه در چارچوب اصطلاحي آنا

اسـاس و طريقـة شـعري خـود را از     « ،انـوري . كاركردي مانند تقليد در نظر گرفته اسـت 

چنـد قصـيده در    ،طريقـة او  اقتباس كرده و بـه  ،ابوالفرج روني كه بدو اعتقاد كاملي دارد
اساس تنظيم قصـايد و ورود و خـروج   « ،و مسعود سعد )332: انهم( »ديوانش موجود است

در ايـن   .)209: همـان ( »العين دارد مقاصد را از عنصري اقتباس كرده و طرزهاي او را نصب

  .شواهد، اقتباس داراي معناي اصطلاحي خود نيست
كسي شعر ديگري را مكابره بگيـرد و شـعرِ خـويش    « در اصطلاح آن است كه :انتحال

كه بيتي بيگانـه    تغييري و تصرفي در لفظ و معني آن يا به تصرفي اندك، چنانبي ،سازد
خواهـد از دو   مـي «معـزي  . )460: 1388شمس قيس، ( »به ميان آن درآرد يا تخلص بگرداند

ليكن به تغزلات اين نرسيده و بـه   ،تقليد كند عر بزرگ عصر غزنوي، عنصري و فرخيشا
بـدون تصـرف،    ،امين و عبارات اين دو را انتحال كردهمض. شود مدايح آن نزديك هم نمي

پـردازد و   به مجموع دو سـبك قصـيده مـي    ،اي از اين و قسمتي از آن به هم آميخته پاره
راه خيال خود را به دسـت خواننـده    ،چون در اين كار توانا و در انتحال هم مقتدر نيست

مه كرده تا خـون آن دو ديـوان را   دليلي روشن اقا ،تغيير آن دو شاعر داده و از عبارات بي
»داننـد  صريحاً به گردن او مي

بسـياري از  « ،مجيـر بيلقـاني  . )232-231: 1380فروزانفـر،  ( )1(

  . )581: همان( »توان ديد مضامين قصايدش منتحل است و در اشعار خاقاني مي

شـده، نشـان از    ديدگاه فروزانفر به انتحال كه نزد قـدما نـوعي سـرقت محسـوب مـي     
آيد او به انتحـال   كه از تحليل شعر معزي برمي  چنان. عتقادي او به مقولة سرقت داردا بي

توانـد موجـب ارتقـاي هنـري اثـر       نگرد كه تحقق درست و كامل آن مي همچون فني مي
  .بشود، كه معزي خوب از عهدة اين كار برنيامده است
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 ديگران خوش آيدبيتي شعر از شعر  شاعر را«در اصطلاح بديعي آن است كه  :تضمين

و رسـم ايـن عمـل آن    . و آن را به ميان قصيدة خويش آرد بر سبيل مهمان، نـه دزديـده  
 »با نام و كنايت و اشارت ،است كه شاعر از نخست بگويد كه اين بيت از كسي ديگر است

ابتـدا پيـرو   « ،كه به سبك شخصي خود دست يابدسنايي پيش از آن. )192: 1380رادوياني، (

و از ابيات ايشـان تضـمين كـرده و از ميانـه بـه فرخـي       ... منوچهري بوده سبك فرخي و
پـذير   عقيده اظهار نموده است و تغزلات او به سبك فرخي بسيار شـبيه و بعضـي اشـتباه   

در زمان خود شهرت يافتـه و بعضـي شـعراي قـرن     «عمادي  .)256: 1380فروزانفـر،  ( »است

  تضـمين بـه  . )520: همـان ( »اند ود آوردهسخن وي را به تضمين در اشعار خ ،ششم و هفتم

عنوان يك صنعت بديعي داراي كاركردي مؤثر در برقراري پيوند ميان شعر شاعران است 
  . توجهي دارد جايگاه قابل ،و از اين جهت، در بررسي تأثير و تأثر اشعار

فروزانفر ضمن تأكيد بر عناصر تقليدي و اقتباسي، وجـوه تمـايز شـعرا را نيـز نشـان      
اساس تنظيم قصايد و ورود و خروج مقاصد را از عنصري اقتبـاس  «مسعود سعد : دهد يم

ليكن طريقة عنصري را در ابداع معـاني و جزالـت    ،العين دارد كرده و طرزهاي او را نصب
در شـعر بـه   «اديب صـابر   .)209: همان( »تواند از عهده برآيد اساليب پيروي نكرده و يا نمي

 ،به لطافت بيان فرخي خواهد باز مي... تش به روش اوستتغزلا سبك فرخي مايل و غالب
لـيكن بـه مقصـود     ،سـبكي اختـراع كنـد    ،جزالت و حسن استدلال عنصـري را آميختـه  

سبك و طريقة رشيد همان سبك و طريقة عنصري اسـت كـه در   « .)240: همـان ( »نرسيده

كاسته و بـه جـاي آن   ولي از حسن معاني و جزالت الفاظ  ،قصايد خود از آن پيروي كرده
بيشـتر بـه   «قطـران   .)324: همان( »ترصيع و امثال و اشباه آن را بسيار مراعات كرده است

از . سبك فرخي و عنصري متمايل و معاني و افكار اين دو استاد در شعر وي بسيار اسـت 
رو شايد بتوان اطلاع او را از اشعار آنان كه قسمت عمدة اشـعارش را بـه تقليـد روش    اين

از رويكرد فروزانفـر چنـين   . )495: همـان ( »ثابت كرد ،يشان و در جواب قصايدشان سرودها

هاسـت كـه در تـاريخ     واسطة اين تقليدها و اقتباس  آيد كه شاعران مبدع و خلاق به برمي
دليلـي محكـم بـر     ،هـا  شوند و گستردگي دامنة اين تأثيرگذاري ادبي جاري و ماندگار مي

   .اصالت اين آثار است
خود امـري پسـنديده يـا ناپسـند      خودي تقليد و اقتباس و حتي انتحال را به ،فروزانفر
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شـان را وابسـته بـه كيفيـت اسـتفادة شـاعر از آنهـا         كند، بلكه زشتي و زيبايي تلقي نمي
بـراي  . دانـد  ر مهارت شاعر مـي و تقليد را اگر كامل و درست انجام شود، دال ب شناسد مي

... به فصاحت بيان و سلاست الفاظ و«سعد كه  ي چون مسعودشاعر ،طبق داوري او مثال

  جمـل را بـه  «: است، اتفاقاً شاعري مقلـد اسـت   )208: 1380فروزانفر، ( »از اغلب شعرا ممتاز

و جز اينها آثار ... كند روش فردوسي پيوسته و روش او را در انتظام آنها كاملاً مراعات مي
ول او بـه شـاهنامه در غالـب قصـايدش ديـده      بسيار ظاهري از مراجعات پيـاپي و متطـا  

آثـار   ]اشـعار او . [ ...العـين دارد  از عنصري اقتباس كرده و طرزهاي او را نصب ... .شود مي
معـاني و الفـاظ ديگـران از قبيـل منـوچهري و       ... .دكمي از ناصرخسرو و فرخي نيـز دار 

  . )209: همان( »عنصري و مضامين مكرر بسيار آورده است

چگونگي دخل و تصرف هنرمندانة شاعر است كه زشـتي يـا زيبـايي اخـذ و      واقع در
دستياري جانِ شـيرين و    به«كه قطران   چنان ؛نه نفس اين عمل ،كند تقليد را تعيين مي

ايـران    پيـرو شـعراي مشـرق    د در اساسِ انتظام معاني و ابياتهرچن ،انديش خاطرِ باريك
 »است، در طرز قصايد تصرفاتي كرده و خود را در عداد مبـدعان عـالم نظـم آورده اسـت    

معاني عمومي را در نظر گرفتـه و و در آنهـا تصـرف كـرده، ولـي      « ،و عمادي )494: همان(

  .)519: همان( »روي انكار نتوان كرد هيچ حسن تصرف او را هم به

اسـدي در  . پـردازد  هاي ادبـي هـم مـي    ثير و نفوذ در سطح قالبفروزانفر به مسئلة تأ
پـردازي   از روش قصـيده «كـه    طوري  به ،بنا نهاده است »طرزي نو« ،نامه مثنوي گرشاسب

 ،الدين اصـفهاني  در اكثر قصايد جمال .)439: همان( »آثار نمايان دارد ،عنصري و امثال وي

ود كه پيشينيان در قصيده ملتـزم آن  تأثير اسلوب غزل محسوس است و آن جزالت معه«

هاي زيبـاي خـويش    در حد امكان بر لطافت چامه... شود و در اشعار وي ديده نمي ،بودند
حلقـة   ،هـاي خاقـاني   غـزل  .)548: همـان ( »سـازد  افزايد و قصيده را به غزل نزديك مي مي

زليـات  كـه زادة سـبك غ  «سـرايي او   رويـة غـزل   .سراييِ سنايي و مولوي است اتصال غزل

الدين مولوي بلخي گرديده و نزديـك بـدان رويـه غـزل      جلال... محل توجه ،سنايي است
  .)620: همان( »سروده است

 حديقـه « .شـود  گاهي مسئلة تأثير و نفـوذ مطلقـاً در ميـان آثـار خـاص بررسـي مـي       
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گويـان پارسـي بـوده و مخصوصـاً نظـامي       منظور ادبا و سخن... از قديم«سنايي  »هالحقيق 

بـدين كتـاب و معارضـة آن نظـر      ،العـراقين   الاسـرار و تحفـه   ي و خاقاني در مخزنگنجو

 و  ويـس «هـاي شـعرا از برخـي مضـامين      در باب اقتباس .)258: 1380فروزانفر، ( »اند داشته

مناسبات بسيار هسـت   ،خسرو و  رامين و شيرين و  مابين داستان ويس«: گويد مي »رامين

شـيرين بـه    و ولـي داسـتان خسـرو    ؛انـد  وي يكـديگر سـاخته  و بدان ماند كه آنها را از ر
تر و مـؤثرتر   خسرو لطيف و  رامين از شيرين و  تر و منظومة ويس پاكدامني و عفت نزديك

  .)371: همان( »است

شـود كـه ابـداع و ابتكـار در عرصـة شـعر، در        گونه استنباط مياز تحليل فروزانفر اين
شـود؛   تواند به سـنت ادبـي تبـديل     يان، خود ميصورت پذيرش عام و تكرار در آثار پسين

شـود و ناصرخسـرو    طور كه مضامين و افكار فلسفي با سرخسي وارد عرصة شعر مي همان
: دهنـد  هايي هم در آن انجام مـي  و دخل و تصرف شوند ترتيب از آن متأثر مي  و انوري به

ري مخلـوط  نخستين شاعر است كه افكار فلسفي را بـا خيـالات شـع   « ،خسروي سرخسي

نظم ادله و «ناصرخسرو  .)37: همان( »اين طريقه پيروان بسيار پيدا كرد ،ساخت و بعد از او

، )154: همـان ( »به حد اعلـي رسـانيد   ،افكنده بود قوانين علمي را كه خسروي سرخسي پي

عقايد فلسفي را در اسلوب فلسفي و نـه بـه اصـطلاحات فلاسـفه منظـوم      «اي كه  به گونه

و راهي بـراي وضـع لغـات علمـي      جهت فرهنگ علمي فارسي را وسعت  دينسازد و ب مي

 ،سپس انوري نيز در شعر خود از اين مفاهيم اسـتفاده كـرده   .)155 : همان(  »دهد نشان مي

اشـعار  «: اما سبك او در استفاده از افكار و اصطلاحات فلسفي با ناصرخسرو متفاوت اسـت 

  . )همان( »...ولي در اسلوب شعر ،اتانوري مشتمل است بر آن عقايد و اصطلاح

عنوان سطح عمومي و پاية شعر در نظر گرفتـه و هـر     اصولاً فروزانفر سنت ادبي را به
او فراينـد تـأثير و تـأثر را امـري بـديهي قلمـداد       . سـنجد  نوع نوآوري را نسبت به آن مي

تقال سنت كند و حتي براي شاعراني كه اشعارشان صرفاً محمل مناسبي در حفظ و ان مي
اند، در زنجيرة تاريخ جايگاهي قائل شده و نامشـان را   اي نداشته ادبي بوده و هيچ نوآوري
  . ذكر دانسته است  در تاريخ ادبي خود قابل
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  تعيين گسترة نفوذ شاعران تأثيرگذار

رويكرد انتقادي فروزانفر در تبيين ميزان تأثير و تأثر آثار، منجـر بـه مشـخص شـدن     
روش شـاعران  . هـاي بعـدي شـده اسـت     وذ هر شاعر در عصر خود يا دورهحدود دامنة نف
عموماً در اشعار متأخران تأثير گذاشته، اما دامنة نفـوذ همـة شـاعران     اول  مبتكر و درجه
دو مورد به تأثيرگذاري فردوسي اشاره شـده  در در كل كتاب تنها  هرچند .يكسان نيست

به قول مطلق، استاد همة گويندگان و « ، در يك داوري مستقيم، فردوسي)1 شكل(است 

گويان حقي عظـيم   سرايان پارسي است و به گردن كلية شعراي متأخرين يا پارسي سخن
 »...چه نطاق بيان را وسعت داده و طريق سخن را تمهيد و شـاعري را آسـان كـرده    ؛دارد

سراي قـرن   و مدحپرداز  ترين استاد قصيدهبزرگ«عنوان   و عنصري به )45: 1380فروزانفر، (

قـرن    ، داراي بيشترين مـوارد تـأثير و نفـوذ در سـه    )112: همان( »بلكه زبان پارسي ،پنجم

  ). 2 شكل(ست اموردنظر 
، بـر اسـاس   مو شش م، پنجمهاي چهار دامنة نفوذ شاعران در قرن ،هاي زير در جدول

چـون  بـراي مثـال شـاعر مقلـدي     . نشان داده شـده اسـت   »سخنوران و  سخن«هاي  داده

اتفاقـاً در   ،سعد كه در قرن پنجم، بيشترين موارد تأثيرپذيري براي او ذكـر شـده   مسعود
الدين اصـفهاني در قـرن ششـم،     جمال. قرن ششم خود جزء شاعران تأثيرگذار بوده است

ي و سعد است و هم بر شاعران قرن ششم ماننـد اثيرالـدين اخسـيكت    هم متأثر از مسعود
هاي تأثيرگذار بر شاهكارهاي ادبي قرن هفتم  چنين زمينههم .خاقاني تأثير گذاشته است

تـأثير سـنايي،    كه مولوي تحـت   اي مشخص شده، چنان هم تا اندازه -سعدي و مولوي  -
 »سـخنوران  و  سـخن «كار تأليف  اگر). 3 شكل(الدين اصفهاني و خاقاني بوده است  جمال

 تـري  ابعاد گسترده ،هاي بعدي ه دور ماند، ترسيم اين پيوندهاي دروني ادبي در ناتمام نمي
   .كردپيدا مي
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  شاعران قرن چهارم - 1شكل 

  

    شاعران قرن چهارم

 

فردوسي 

    )ق+400م(

 

اسدي 

 )ق465م(

مسعود سعد 

 )ق515م(

كسايي 

    )ق+391م(

 

فرخي 

 )ق429م(

رودكي 

    )ق 329م(

 

  قطران

 )ق+465م(

سرخسي 

    )ق----383م(

فخرالدين اسعد 

 )ق+446م(

 ناصرخسرو

 )ق481م(

 انوري

 )ق583م(
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  مپنجشاعران قرن  - 2شكل 

  

ي منوچهر

    )ق432م(

 

سعد مسعود 

 )ق515م(

ديب صابر ا

 )ق546م(

 مجيربيلقاني

 )ق577م(

ي سناي

 )ق535م(

    مپنجشاعران قرن 
 

رخي ف

    )ق429م(

  قطران

 )ق+465م(

مسعود سعد 

 )ق515م(

اسدي 

 امير معزي

 )ق+521م(

ي سناي

 )ق535م(

ديب صابر ا

 )ق546م(

ي سوزن

 )ق+560م(

مجير بيلقاني 

 )ق577م(

ي رعنص

    )ق431م(

 

اسدي 

 )ق465م(

 نوريا

 )ق583م(

  قطران

 )ق+465م(

مسعود سعد 

 )ق515م(

ديب صابر ا

 )ق546م(

 امير معزي

 )ق+521م(

ي سوزن

 )ق+560م(

 رشيد وطواط

 )ق573م(
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  شاعران قرن ششم - 3شكل 

  
در  عدة نقش مـؤثر و مهـم تقليـد و ابـدا    دهن نشان ،تأثر نگاه دقيق به اين سير تأثير و

  .ساخت و استمرار سنت ادبي در طول تاريخ دارد
   

 نفوذ عناصر زبان و ادب عربي در شعر فارسي

 ،و سياسي از رهگذر ترجمـه و اقتبـاس   دليل الزامات ديني، مذهبي  ادبيات فارسي به
بـه ايـن    »سـخنوران  و  سـخن «در . از قرآن، زبان و ادبيات عرب بسيار متـأثر بـوده اسـت   

طور   و مضامين و خيالات ادب فارسي رخ داده، به در حوزة عناصر صوريها كه  رپذيرياث
هاي پنجم و ششم بر زبان و  ويژه در قرن اكثر شاعران پارسي به. مختصر اشاره شده است

از جملـه رشـيدالدين وطـواط،     .انـد  گفتـه  حتي به عربي شعر مـي  ،شعر عرب مسلط بوده
تـرين دليــل   بــزرگ ،همـين مسـئله  كــه  ،و عبدالواســع جبلـي ، ناصرخسـرو  مسعودسـعد 

  .و ادب عرب است تأثيرپذيري شاعران فارسي از زبان

    مشششاعران قرن 
 

 جمال اصفهاني

    )ق588م(

 

 مجير بيلقاتي

    )ق577م(

 خاقاني

    )ق595م(

ي مولو

    )ق672م(

 اثير اخسيكي

    )ق+569م(

ي انور

    )ق583م(

 

 مجير بيلقاتي

    )ق577م(

 جمال اصفهاني

    )ق588م(

ي سعد

    )ق691م(

 اثير اخسيكي

    )ق+569م(

 سنايي

ق535م(

(    

 جمال اصفهاني

    )ق588م(

 خاقاني

    )ق595م(

ي مولو

    )ق672م(

 اثير اخسيكي

    )ق+569م(

خاقاني 

    )ق595م(

 

 انوري

    )ق583م(

 اميرمعزي

ق+521م(

(    

اديب 

 صابر

    

خاقاني 

    )ق595م(

 

ي مولو

    )ق672م(

خاقاني 

    )ق595م(

 

 سنايي

    )ق535م(

اديب 

 صابر

    

 فلكي

    )ق587م(

 جمال اصفهاني

    )ق588م(
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طـور يكسـويه     به دبي شعر فارسي با زبان و شعر عرب، روابط ا»سخنوران و  سخن«در 

بررسي شده و منحصر به بيان تأثير و نفوذ عناصري از زبان و ادب عربي در شعر فارسـي  
ه از عنوان آن پيداست، اثـري اسـت بـر محـور شـاعر و      طور ك زيرا اين كتاب همان ؛است

بـر  . ر فارسـي قـرار دارد  بنابراين مبناي آن بر شناخت و بررسي تحولات شع .شعر فارسي
 هـم  صرفاً به تأثيرپذيري شاعران فارسي از قرآن يا فرهنگ و ادب عرب، آن همين اساس

دهندة شعر ياري  اد شكلو نيز نشان دادن منشأ و مو تا جايي كه به شناخت شعر و شاعر
  . ها بيشتر از نوع تقليد و ترجمه ذكر شده است اين تأثيرپذيري. كند رساند، اشاره مي

هـاي تقليـد از اسـلوب قـرآن و      نشـانه  ،زعم فروزانفر، در شاهنامة فردوسـي   به :تقليد
 :اين نظر خود را اثبـات كـرده اسـت    ،بلاغت آن وجود دارد و با ذكر شواهدي از شاهنامه

جـا از حيـث   لوب قرآن گرفتـه شـده و هرچـه در آن   اسلوب و روش نظمي شاهنامه از اس«

طـور   شود و همـين  و نظير آن ايجاد مي اينجا تقليد ،بلاغت منظور و طرف بحث بلغاست
به شخص يا بـه نظيـر ترجمـه شـده و گـاهي از       ،كناياتي كه در اشعار عرب مقبول است

  . )47: 1380فروزانفر، ( »تر است اصل بهتر و روشن

ترجمه  ،در كتب بلاغي. تأثيرپذيري از شعر عربي عموماً با ترجمه همراه است: ترجمه
يكـي از  «: شناسـي شـمرده شـده اسـت     داراي ارزش زيبايي  در شمار فنون بديعي آمده و

و بهترين ترجمه آن است كه معني را تمام نقل كند به لفظـي   بلاغت ترجمه گفتن است
  . )201: 1380ني، رادويا( »موجز بليغ

فروزانفر از مضامين و محتواي شعر فردوسي، حدود دانـش و اطلاعـات او را ارزيـابي    
توان دانست و مسلم داشت كـه فردوسـي از    جا مي از همين« كه گيرد كند و نتيجه مي مي

 ،قوي در علـوم عربيـت    احتمال  اشعار عرب نه ماية اندك، بلكه سرماية فراوان داشته و به
گذارد كه زبان  خواهي او مانع است و نمي ليكن حس وطن... توانا و زبردست بوده استادي

فارسـي را در   ،دوسـت  ملي خود را با مفردات زبان اجنبي يا مانند بعضـي شـعراي عـرب   
  . )48: 1380فروزانفر، ( »عربي تباه كند

خيـال   همراه با وفاداري او به صـور  را روش فردوسي در ترجمة اشعار عربي ،فروزانفر
طريقـة فردوسـي در ترجمـة ابيـات     «: ها ارزيابي كرده است توجهي به مضمون عربي و كم

بـه اسـاليب و كنايـات و اسـتعارات      ،عرب، اين است كه به اصول مضامين توجـه نكـرده  
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داند يا ملتزم است كه با اصـل مطـابق نباشـد،     شود و در ترجمة آنها لازم نمي متوجه مي
 »كننـد  يشان اسـاليب و معـاني را كـاملاً بـا اصـل مطـابق مـي       خلاف عموم شعرا، چه ا به

اما انوري ضمن ترجمة شعر عربي از نحو آن هم الگـوبرداري كـرده   . )209: 1380فروزانفر، (
حقيقت بدان ماند كه مفردات فارسي را در  الاسلوب و در اغلب عربي«اشعار انوري « .است

گونه كارها كه مايـة  ي مشتمل است، و اينهاي عرب جمله قالب عربي ريخته باشند و نيز بر
ولـي شـاعر مـا     ،اگرچه اساساً بد و مردود است ،شود رفتن تعادل زبان و لغت مي از ميان 

برد كه گويي عبارت پارسي و تـازي را چـون دو فلـز     كار مي  گاهي اين جمل را چنان به
جه شعر فردوسـي و  در نتي .)334: همان( »مختلف با يكديگر گداخته و در يك قالب ريخته

جهت اين تخليط و اضطرابِ جمل خـارجي،    گاهي به«: تفاوتي اساسي با هم دارد ،انوري

سـازد و از اينجاسـت كـه     رونق و جمال سخن خود را از دست داده، خواننده را متنفر مي
  .)334: همان( »تعريب اشعار فردوسي مشكل و از آنِ انوري آسان است

در «طـور كـه سـوزني     ن هما. دهد ي در نوع ادبي هم رخ ميتقليد و پيروي از شعر عرب

  .)316: همان( »پيرو طيان معروف به ژاژخاي است ،كه ظاهر اشعار اوست  چنان ،هزل

هاي فراوان از مضامين و خيالات شعري عربـي در شـعر فارسـي، فروزانفـر را از      نشانه
تشـبيه و  « ،چهرياسـاس شـعر منـو   : سـازد  اشراف شاعران بر ادبيات عرب مطمـئن مـي  

از «و  )135: همـان ( »عتز عباسي اسـت الم بن و در اين طريقه پيرو عبداالله مقايسه و تمثيل

ادبيات عرب به معني جامع اطلاع كامل داشته و اشعار شـعراي بـزرگ آن ملـت را از بـر     
خواهد آنها را در فارسي بدون تصرف و به همـان   مي ،كرده، بر خيالات ايشان محيط بوده

جهت قسـمتي ديگـر از قصـايدش مطابقـه و       همين  به. ادا كند ،كه در عربي است حسن
ترين علـت   و مهم) خطابه يا كتابت يا شعر(ترين شرط سخن مناسبت محيط را كه بزرگ

  .)136: همان(است  »از دست داده ،شود تأثير كلام محسوب مي

بـن   احمـد  طـائي و دماغ او از دو شاعر بزرگ عرب ابوتمام «عنصري شاعري است كه 

دو را در   طريقـة ايـن   ،حسين متنبي متأثر و به طرز خيال و سبك ايشان پرورش يافتـه 
اديـب   .)113: همـان ( »كنـد  بلكه اشعارشان را هم گاهي ترجمه مـي  ،دهد فارسي نشان مي

آثار اطلاع از فنون ادبي و اشعار عـرب و ترجمـة شـعر عـرب و مبـادي رياضـي و       « ،صابر
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از شعراي عرب مثـل اخطـل و حسـان و اعشـي و روبـه و      ؛ ظاهر استفلسفه در شعرش 
فروزانفـر،  ( »برد و دو بيت از ابوالطيـب متنبـي تضـمين كـرده اسـت      اسم مي ]...[و  عجاج

اما آثار تسـلط   ،از يك اصل پهلوي ترجمه شده »رامين و  ويس«داستان  .)241-242: 1380

قسمتي از معاني ابيات ايـن داسـتان   «: ستاز آن پيدا »ادبيات عربي«فخرالدين گرگاني بر 

با بعضي از اشعار و امثال عربي مطابق است و نتوان دانست كه آن معاني در متن پهلـوي  
نظـر دوم را   ،هرچند مطابقت تـام بعضـي بـا عربـي     ،موجود بوده يا از عربي ترجمه شده

  .)365: همان( »كند تأييد مي

برآمده از  خشي از عناصر سازندة شعر فارسيب هاي فروزانفر، و تحليل هابناي نظربر م
  . زبان و ادبيات عرب بوده است

  

 در تبيين مسئلة تأثير و نفوذ ديدگاه و روش فروزانفر 

اغلـب از برخـي    ،فروزانفر براي نشان دادن كيفيت تأثير و نفوذ شـاعران بـر يكـديگر   
ه دال بـر پيونـد   هاي بديعي تضمين و اقتفا ك صنعت از ندرتبه مفاهيم مبحث سرقات و 

هـاي ادبـي و آثـار خـاص نيـز       در حـوزة قالـب  . استفاده كرده است ،ندصوري ميان اشعار
  .در سبك و روش مدنظر اوست  تأثيرگذاري
دو اصل مهم در مبحث سرقات در بلاغـت عربـي و فارسـي را در نظـر گرفتـه       ،فروزانفر

و معاني اشـعار در دوران  ين يكي فطري و طبيعي تلقي كردنِ تقليد يا اشتراك مضام :است
و ديگر ارجح دانسـتن دخـل و تصـرف خلاقانـة شـاعر در اخـذ و پـرورش و ارائـة          مختلف

  : طور خلاصه عبارت است از  به »سخنوران و  سخن«سير عملكرد فروزانفر در . مضامين

و در  شـده  تعيـين  هاي شاعران در طول تاريخ كشف تقليدها و انواع اخذ و اقتباس. 1
 دهندة شعر فارسي در مسير تاريخ لوافكني بر برخي عناصر شكنتيجه پرت

دنياي شعر و نشان دادن مسـير   تبيين مواضع پيدايش معاني و مضامين جديد در. 2
 درنظر مؤلـف؛   مورد و تغيير و تحول آنها در آثار شعري در محدودة زماني و مكاني رشد

ن و صناعات شعري و تخـيلات  اعم از مضامي، مند شدن برخي عناصر ادبياتنتيجه تاريخ
 شاعرانه

يي در آثـار  هاي صوري يا معنا ترسيم روابط دروني در متون شعري با رديابي نشانه. 3
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 شاعران پيشين و معاصر

يـالات  نمايش گسترة تأثير و نفوذ شاعران مبتكر و نوآور در صـورت، مضـمون و خ  . 4
   شعريِ شاعران در طول تاريخ
شـود كـه در امـر شـاعري، پيـروي از       ر، چنين استنباط مياز تحليل و داوري فروزانف

 ،تنها ناشي از عجز و ناتواني شاعر نيسـت  نه آنها  يان يا اخذ مضامين و معانيروش پيشين
چه از سنت رايـج  شاعر با دخل و تصرف هنرمندانه در آن. ه امري بديهي و ناگزير استبلك

ظ و معاني كارگيري الفا  ع خود را در بهتواند قدرت ابدا يا شاعران ديگر دريافت كرده، مي
 ،انـد  چنين وي براي شاعراني كه از عهـدة تقليـد خـوب برآمـده    هم. و مضامين بروز دهد

حفـظ سـنت    ،زعـم فروزانفـر    بـه  كه پيداست. جايگاهي مؤثر در زنجيرة تاريخ قائل است
كـاري   ،نو زنده نگه داشتن آن براي انتقـال بـه آينـدگا    -چه صوري و چه معنايي- ادبي

  .مند استشارز 
از قـول او   .كنـد  ادبيات را چون موجودي زنده داراي عمر و تاريخ تلقي مـي  ،فروزانفر

كنـد و تـا    شـود و زنـدگي مـي    ادبيات عمري دارد و از جـايي شـروع مـي   «آمده است كه 

گيـري اسـت و تـاريخي     اش قابل اندازه بنابراين زندگي. مالانهايه هم امتداد خواهد داشت
 »باشـد، ماننـد حـوادث زنـدگي يـك انسـان       و حوادث تـاريخي آن قابـل ثبـت مـي    دارد 

كنـد كـه دال بـر     هاي درس خود مبـاحثي بيـان مـي    او در كلاس. )13: 1386دبيرسياقي، (
كلية افكار متـأثر از سـابق خـويش و    «: است »بينامتنيت«هاي فكري  استقلال او از جريان

هـا را در   فروزانفـر نقـش مـتن    بـر ايـن اسـاس   . )13: همـان ( »باشد مؤثر در لاحق خود مي

شاهد  »سخنوران و  سخن«مخاطب . دهد ساختن يكديگر و استواري سنت ادبي نشان مي

بر عدم  نهايت در تصويري از رابطة عميق متون در يك شبكة بينامتني گسترده است كه
 هاسـت كـه بـه ايـن     ايـن ويژگـي   .گـذارد  امكان اصالت و استقلال محض متون صحه مي

   .بخشد مي »اروپايي«ابعادي مدرن و   ،رويكرد انتقادي

  

  »نقد نفوذ«كوب و  زرين

كـه از شـاگردان    محقـق معاصـر   ، منتقد و)ش1378-1301(كوب  زرينعبدالحسين 
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 »نقـد نفـوذ  «مستقيم فروزانفر بود، مبحث سرقات در سنت ادبي فارسـي را ذيـل عنـوان    

  :نقد نفوذ از اين قرار است بارهدر او هايعمده نظر. ه استگذاري كرد جمع و نام
كـوب،   زريـن (بخشـد  اثري كه ارزنده باشد در بين معاصران و آيندگان البته تأثير مي -

1361 :113(. 

پـس از مـرگ شـاعر نيـز مـورد توجـه و تقليـد قـرار          ،شعري كه به خواندن بيرزد -
 .)همان(گيرد  مي

 .)همان(  و سرقات است صورت ديگري از مسئلة منابع ،مسئلة تأثير و نفوذ -

هايي كه از  نحوة تأثير و نفوذ هر اثر را از روي انحا و انواع تقليدها و اقتباسكيفيت  -
 .)همان(توان معلوم داشت  مي ،اند آن اثر كرده

ترين صورت اخذ و  ساده ،تقليد. بحث در مسئلة نفوذ، مسئلة تقليد را به دنبال دارد -
 .)117: همان(سرقت محسوب است 

مسئلة سنن را نيز مطرح و  ،تحقيق در كيفيت تأثير و نفوذ آثار و شاهكارهاي ادبي -
 .)115: همان(كند  روشن مي

 .)116: همان(آيد  وجود مي  سنن ادبي بر اثر تقليد و اقتباس به -

ادبـي در  در نقد نفوذ به معني خاص كلمه بيشتر منتقد توجه دارد به اينكه يك اثر  -
تـا چـه حـد مـورد اخـذ و       ،وجود آمده  قومي كه آن اثر در بين آنها به بين اخلاف همان

  .)126: همان(تقليد و اقتباس واقع شده است 
هـم پيوسـته و     بـا سـنت ادبـي بـه     مباحث تقليد، اخذ و اقتبـاس  ،كوب زعم زرين  به

 آنچـه از «: انجامـد  گيري سنن ادبي مي ها و تكرارها به شكل و تقليدها و اقتباس مرتبطند

پسند و تقليـد معاصـران و آينـدگان قـرار      اي مورد تفننات و ابتكارات گوينده و نويسنده
نـام سـنن بـر مواريـث       آيد و به صورت مواضعات و مصادرات درمي  رفته به گيرد، رفته مي

اي مجازات و استعارات و كنايات و امثال و تشبيهات كه بـر اثـر    پاره. شود ادبي افزوده مي

 »در رديـف سـنن ادبـي درآمـده اسـت      ،ورد تقليد و تكرار قرار گرفته استرواج و قبول م

كوب بر همگامي و نقش مؤثر ابداع و تقليـد در سـاخت و    ترتيب زرين  بدين. )115: همان(
  . گذارد پوياييِ سنت ادبي صحه مي
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   »نقد نفوذ«و  »سخنوران و  سخن«

نقـد  «كـوب در بـاب    اه زريـن با ديـدگ  »سخنوران و  سخن«مقايسة رويكرد فروزانفر در 

و مسـئلة   را نسـبت بـه مقولـة تقليـد و ابـداع      ، تشابه فكري اين دو محقق و منتقد»نفوذ

كوب، عناصر خلاقانـه   نظري زرين در مباني . دهد تأثيرپذيري شاعران از يكديگر نشان مي
ه سنت ود بد و در اثر تكرارِ كاربرد خگير مورد تقليد و اقتباس قرار ميدر آثار ادبي گاهي 

، شناخت ميزانِ تقليدها و اخـذ  »نقد نفوذ«هدف منتقد در  همچنين. دشو ادبي تبديل مي

دهد كـه ايـن اثـر     نشان مي »سخنوران و  سخن«تحليل . ها از يك اثر ادبي است و اقتباس

كوب در كتـاب   زرين. صورت عملي و كاربردي  به اما ،متضمن همين مباني انتقادي است
، ديـدگاه و روش فروزانفـر را در   »سـخنوران  و  سخن«از  پسدود سي سال ، ح»نقد ادبي«

  . تبيين و معرفي كرد »نقد نفوذ«قالب رويكرد انتقاديِ 

. هـايي بـه آراي ژرار ژنـت دارد    كوب شـباهت  مسئلة تأثير و نفوذ از ديد فروزانفر و زرين
وابط تأثيرگـذاري و  صراحت در جستجوي ر به«هاي خود راجع به بينامتنيت  ژنت در ديدگاه

متن تأثيرگذاري ميان دو يا چندين مـتن را   ويژه در روابط بيش به«تأثيرپذيري نيز هست و 

ژنت بينامتنيـت را بـه   . )86 -  85: 1386نامور مطلق، ( »دهد محور اصلي مطالعات خود قرار مي

 »شـده، ضـمني   شـده، غيرصـريح و پنهـان    صـريح و اعـلام  «:كند  سه دستة بزرگ تقسيم مي

ژنـت  . اسـت ... كنايات، اشارات، تلميحـات و « هاي نوع ضمني شكل ترين مهم، كه )88: همان(

اش، كنايـه اسـت،    بينامتنيت در كمترين شكل صـريح و لفظـي  «: گويد در اين خصوص مي

كـه   يكه نياز به ذكاوت فراواني دارد تا ارتباط ميـان آن مـتن و مـتن ديگـر     يا يعني گفته
آراي ژنـت در ايـن   . )89: همـان ( »»گرداند، دريافـت شـود   آن باز مي هايي را به ضرورتاً بخش

  .كوب قابل مقايسه و بررسي است هاي فروزانفر و زرين حوزه، با ديدگاه
 

  گيري نتيجه

، بررسي و تحليل پيونـدهاي  »سخنوران و  سخن«يكي از رويكردهاي مهم انتقادي در 

هـاي   نظام انتقادي فروزانفر، سـرقت در . صوري و معناييِ شعر فارسي در سير تاريخ است
 و  سـخن «عنوان يكي از مباحث انتقادي كلاسـيك، در خـدمت اهـداف تـاريخي       ادبي به
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كـه ريشـه در سـنت      او با دخل و تصرف در مبحث سـرقات  .قرار گرفته است »سخنوران

 ـ  ي بلاغي عربي و فارسي داشته، آن را به ابزاري كارآمد و كاربردي براي تبيين روابـط ادب
نقـد  «از سـويي، روش  . تبديل كرد در يك سير تاريخي ميان شاعران و تحليل اشعار آنها

كوب براي بررسـي كيفيـت تـأثير و نفـوذ شـاهكارهاي ادبـي        كه عبدالحسين زرين »نفوذ

تـوان   مطابقت دارد و مي »سخنوران و  سخن«پيشنهاد كرده، دقيقاً با عملكرد فروزانفر در 

  . ادبيات پذيرفت  گرفته در بستر تاريخ كرد انتقادي شكلعنوان يك روي  آن را به
 و  سـخن «ادبياتي ، فرايندي انتقادي است كه محصول طبيعي ساختار تاريخ»نقد نفوذ«

هاي ادبـي، دريچـة ورود بـه     در اين اثر، شاعران يعني شخصيت هرچند. است »سخنوران

و تـأثر آثـار، قـادر بـه ترسـيم      تاريخ ادبي هستند، فروزانفر با نشان دادن چگونگي تـأثير  
منزلة عناصر   او عناصر ادبي را نه به .هاي ادبي در طول سه قرن شده است تسلسل پديده

مستقل و پراكنده، بلكه همانند اجزاي مرتبط با يكديگر كه در خدمت يك كليـت واحـد   
ن كيفيـت  ترتيب موفق به تبيـي   بدين. به نام تاريخ ادبيات قرار دارند، در نظر گرفته است

دوره يا  ها و تعيين دامنة نفوذ شاعران و يا آثار تأثيرگذار در شاعران و آثار هم تأثيرگذاري
  . است متأخر شده 

از سويي مطالعات بينامتني ژرار ژنت، در اواخر قرن بيستم، كه مشخصاً بر پاية تـأثير  
اديِ فروزانفـر كـه   رويكـرد انتق ـ و تأثر بنا شده، شباهت زيادي به رويكـرد فروازنفـر دارد؛   

متأثر از نگاه ادبي و تاريخي او و متكي به دانش كلاسيك بوده، بيانگر آن است كـه   كاملاً
هـا و   هـاي نقـد و تحقيـق در ادبيـات فارسـي، چنـدان از كـاروان پـژوهش         احتمالاً روش

 ،امـا بـه دلايلـي    ،رفتـه اسـت   بسا همگام با آن پيش مي چه ،هاي جهاني عقب نبوده يافته
پژوهشـي محققـان برجسـته ادب     هـاي  با شـناخت روش . آن كند يا متوقف گرديدروند 

هاي انتقادي و  گو با روشوهاي آنان را در معرضِ گفت ها و ديدگاه  توانيم شيوه مي فارسي
ادبـي كارآمـد    هـاي هتحليلي جديد قرار دهيم، تا درك و دريافـت سـودمندتري از نظري ـ  

   .دست آوريم  جهاني به
  

  نوشتپي

  كشــان نظــم كــس دانــم از اكــابر گــردن .1
  

  كو را صريح خون دو ديوان به گـردن اسـت    
  

  »انوري«    
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